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 سید خندان 
دوراندفاعمقدس دودر وپسریکههر زندگینامههاشمیها،پدر انتشار

بهشهادترسیدند

»کتاب  انتشارات  همت  به  شاهسون«  »صدیقه  نوشته  لری«  »سید  کتاب 
جمکران« منتشر شده است. این کتاب زندگی نامه دو شهید دفاع مقدس به نام های 
»سیدمحمد« و »سیدعلی هاشمی« را روایت می کند که نسبت پدر و فرزندی داشته اند. 
، بعد از شهادت  »سیدمحمد هاشمی« پیرمرد تُرک زبان و اهل روستای »گرگین« بیجار
پسرش »سیدعلی« از نخستین شهدای پاسدار کردستان، کشاورزی را رها کرده و به 
همراه همسرش »مریم« و دیگر فرزندانش راهی قم می شود. بعد از سکونت در قم 
در پایگاه بسیج »طفلان مُسلم« قم عضو شده و به جبهه اعزام می شود. حضورش 
در جبهه باعث دلگرمی رزمنده ها بود. »سیدمحمد هاشمی« در میان رزمندگان به 
صبوری، خنده رویی، عبادت و خوشرویی زبانزد بود. در تمام مدت حضور در جبهه 
حرفی از فرزند شهیدش نمی زد و در پاسخ به سؤال اهل کجایی می گفت: »سیدلردنم« 
یعنی، از سادات هستم. وقتی احوالش را جویا می شدند، می گفت: »قربان اولوم!« 
یعنی، فدای تو بشوم. آنقدر تودار و کم حرف بود که فرماندهان به او مشکوک می شوند 
و برای شناسایی هویت واقعی اش او را در قم و در زمان مرخصی تعقیب می کنند تا 
مطمئن بشوند، نفوذی دشمن نیست. این سیدِبزرگوار در جزیره مجنون مجروح و 
به شهادت می رسد و در جزیره مجنون می  ماند تا بعد از 13سال و 5ماه، پیکر مطهرش 
شناسایی و به وطن فرستاده می شود. در ادامه بخش هایی از کتاب خاطرات »سید 

لری« آورده شده است.
 

زنانبردارد! سر از بهزنشسپردهبودچادر
روایتسیدخدیجههاشمی،فرزندشهید

یکی از خاطرات کودکی پدرم که همیشه برای ما تعریف می کرد مربوط به اصلاحات 
رضاخانی و قانون کشف حجاب بود. پدرم می گفت: »زمانی که رضاشاه، دستور کشف 
حجاب داده بود، ما در گرگین زندگی سخت و فقیرانه ای داشتیم. روستا زیرنظر و سلطه 
نایب خان بود. خان گرگین در بیجار زندگی می کرد و دستوراتش را از آنجا به نایبش 
می داد تا در گرگین اجرا کند. نایب، مسئول جمع آوری خراج برای ارباب بود و فکر می کرد 
حاکم روستاست. زمانی که رضاشاه دستور کشف حجاب داده بود، نایب خان به 
خانمش سپرده بود در کوچه روسری و چادر از سر زن ها و دخترها بردارد. )این خانم 
بعدها به مرگ طبیعی مُرد(  ولی رفتارش آن زمان تا جایی ادامه پیدا کرد که دیگر هیچ 
زنی جرأت بیرون رفتن از خانه را نداشت! بیشتر مردم روستا از سادات بودند و مقید 
به رعایت حجاب. از همین رو، مردها تصمیم گرفتند تا برای آوردن آب از چشمه 
ج شوند. آن زمان نوجوان بودم و به دلیل وضع  و رودخانه، خودشان از منزل خار
نامناسب اقتصادی، تمام مردم کفش و چکمه نداشتند. به همین خاطر به پابرهنه 
راه رفتن عادت کرده بودم. در شبی سرد و زمستانی، میان یخبندان، مادرم اصرار کرد 
چکمه بپوشم، اما چون با وضعیتم مشکلی نداشتم مثل همیشه بدون چکمه از 
ج شدم. میان راه، مسیر چشمه را گم  خانه بیرون رفتم. در تاریکی و سرما از خانه خار
کردم و سر از جایی درآوردم که تاریکی مطلق بود و هیچ چیزی مشخص نبود. ناگهان 
پایم داخل کپه خاک داغی فرو رفت و لجن بدبوی سبزی به پایم مالیده شد. صبح روز 
بعد که دوباره به همانجا برگشتم، با صحنه عجیبی روبه رو شدیم. پام توی قبر بدبو و 

داغِ زن نایب خان بود!« 
 

عروجسیدلری
روایتسیدحمیدسبحانی،همرزمشهید

پیکر نیمه جان محمدباقر را روی برانکارد می گذاریم. همین که می خواهیم حرکت 
کنیم، صدایی داد می زند: »من رو نذارید... منو ببرید.« محمدباقر هوشیار می شود، 
گردن می کشد و می گوید: »این کیه داره داد می زنه؟« با عجله می گویم: »یه برادری 
نارنجک خورده وسط پاهاش داره شهید می شه!« صدای محمدباقر خشن می شود: 
» یعنی چی؟ من رو بذارید. اونو ببرید.« جواب دادم: »محمدجان اون دو تا پاش قطع 
شده، داره شهید می شه اما تو فقط یه پاته!« ادامه داد: »من رو بذار برو!« گفتم: » بذار 
الان برانکارد پیدا می کنم میام سراغت. اگه تو شهید شدی، من رو شفاعت کن. اگه 
منم شهید شدم، تو رو شفاعت می کنم!« صورتش را می بوسم. از جا بلند می شوم تا 
دنبال برانکارد باشم که ناگهان تیری از پشت، سرم را می سوزاند. نمی دانم چقدر زمان 
سپری شده است که به خودم می آیم. می خواهم بلند شوم که صدایی داد می زند: 
، نرو، بخواب زمین اینجا عراقی هست، می زننت!« تحمل این وضع برایم سخت  »برادر
می شود، به نظر می رسد از سروصدای دشمن کاسته شده، سرم را باندپیچی کردند 
و من را روی برانکارد گذاشتند، در طول مسیر، با حسرت به جوان هایی نگاه می کنم 
که تا چند روز پیش، صدای بگو بخندشان جزیره را پر کرده بود. در میان دریای تلاطم 
اشک هایم صورت »سید لری« را می بینم که در میان بقیه بچه ها آرام و بی صدا پر 
کشیده است. از جای تیرهایی که روی پیکرها می بینم متوجه می شوم که دشمن به 

این سو آمده است و تیرِخلاص را به پیکرهای شان نشانده است.
 

حسابدقیقخُمسوزکات
بهروایتسیدمرسلهاشمی،فرزندشهید

حساب و کتاب بابا خیلی دقیق بود. مخصوصا روی خُمس و زکاتش وسواس 
ج می داد. همه را به موقع حساب می کرد و سرسال خُمسی به روحانی محل  زیادی به خر
می داد. آن موقع ها سوخت بیشتر خانه ها برای پخت وپز و گرمایش از فضولات گاو و 
گوسفندان تامین می شد. چیزی که برای من عجیب بود، اینکه سر سال خُمسی ، بابا 
حتی حواسش به اضافه فضولات گاو و گوسفندان بود و آنها را هم حساب می کرد و 

خُمسش را می داد.

همه چیز عالی است، ورچپه!
کتاب »میگ و دیگ«  آزاده دوران دفاع مقدس، در  یاسینی، سرهنگ  حسین 
می گوید: »یکی از خلبانانی که اهل مشهد بود به اسارت نیروهای عراقی درآمد. عراقی ها 
اصرار داشتند که او مصاحبه کند ولی او تن به مصاحبه نمی داد و برای همین او را 
شکنجه می کردند. تعدادی از اسرا سراغش رفتند و او را متقاعد کردند که مصاحبه کند 
اما او باز هم زیر بار مصاحبه نرفت. مسئولان عراقی به او ۲۴ ساعت مهلت دادند که 
حاضر به مصاحبه بشود و تعدادی سؤال شخصی هم نوشته و به او دادند. روز بعد 
در حالی که همه اسرا انتظار داشتند او تن به مصاحبه ندهد، در کمال حیرت دیدند که 
آماده مصاحبه شد. مصاحبه گر عراقی از او پرسید: »اسمت چیه؟« او در جواب اسم و 
شهرت و تخصص خود را گفت. دوباره مصاحبه گر عراقی پرسید: »برخورد عراقی ها با 
شما چگونه بود؟« او در جواب گفت: »خیلی خوب بود، ورچپه!« مصاحبه گر پرسید: »آیا 
در اینجا به شما امکانات کافی می دهند؟« خلبان در جواب گفت: »امکانات خیلی عالی 
است، ورچپه!« هر چه سؤال کردند، او به فصاحت تمام جواب داد و در نهایت در آخر هر 
جمله اش گفت »ورچپه!« پس از آن به مدت چند روز، مصاحبه او را پخش می کردند. 
چند روز بعد نگهبانان عراقی به سرش ریختند و به شدت او را کتک زدند. وقتی علت 
را پرسیدم، یکی از بچه های مشهد گفت: »ورچپه یعنی برعکس!« درواقع خلبان، 
ترفندی را به کار گرفته بود تا آنها که مصاحبه را می بینند، متوجه شوند همه چیز خلاف 

آن چیزی است که بعثی ها ادعا می کنند.

گردان همیشهپیشتاز
حمید شهید درباره سلیمانی شهید روایت

ایرانمنشمعروفبه»حمیدچریک«
چون  عملیات هایی  در  چریک  حمید  با 
طریق القدس و فتح المبین بودیم... حمید خیلی 
فرز بود. شجاعت عجیبی داشت. کافی بود بداند 
یا ریسک است،  ابتکار  نیاز به  از خط  در گوشه ای 
هدایت  وظیفه  می شد  حاضر  که  کسی  نخستین 
حمید  شود،  عمل  وارد  و  گرفته  برعهده  را  نیروها 
ایرانمنش بود. حمید، خصلتی داشت که همیشه 
پیشتاز گردان بود. اگر فرمانده گردان بود، با دسته 
اول می رفت و اتفاقا با تیم دسته اول )هم( می رفت؛ 
نه اینکه مثلا با تیم سوم آن )برود(. جلو می رفت و 
پاکسازی می کرد و راه را برای بچه ها باز می کرد. در 
را  خط  که  گرفت  تماس  بیت المقدس  عملیات 
شکسته و سنگرها را تصرف کرده. هم در راست و 
هم در چپ درگیری داشت و چیزی نمانده بود به 
سردار خوشی )علی اکبر خوشی(  برسد، اما فاصله 
زیاد بود. نیزاری بود که باید پاکسازی می شد. چند 
سنگر از عراقی ها باقی مانده بود. باید از کانالی رد 
می شد و به طرف خاکریز دشمن می رفتند. منطقه 
خیلی ناامن بود. بچه ها کمی جا خورده بودند. حمید 
گفته بود جلو بِکشند، اما کسی حرکت نکرده بود. 
حمید برای روحیه دادن به بچه ها گفته بود ترس 
ندارد. حمله همین است دیگر و... خودش قبل 
از همه از کانال رد می شود و به این ترتیب، بچه ها 
خاکریزهای  می روند.  دنبالش  و  کرده  پیدا  جرأت 
دشمن را دور می زنند و حمید با همان روش چریکی 
سنگرهای  نارنجک،  پرتاب  با  به خود،  مخصوص 
سنگر  چند  فقط  می کند.  منهدم  را  خاکریز  پشت 
باقی مانده بود تا خط پاکسازی شود که عراقی های 
، او را به رگبار می بندند. چهار گلوله به  در حال فرار
چفیه  با  را  شکمش  بچه ها  می خورَد.  شکمش 
شود  جلوگیری  خونریزی  از  تا  می بندند  خودش 
اما حمید از پا نمی افتد. به هر زحمتی است سر پا 
می ایستد و می گوید شما بروید، خودتان را معطل 

من نکنید و اشهدش را می گوید.
 

یک»میم«،قصهراعوضکرد!
شهید درباره ایراننژاد محمدعلی  سردار روایت

قاسمسلیمانی
زمانی که داعش به کردستان عراق حمله می کند، 
حاج قاسم سلیمانی برای کمک به آن منطقه به آنجا 
می رود. بعد در گفت وگو با فرماندهان آنها می پرسد: 
که  است  مهم  خیلی  »میم«  این  نفریم؟«  »چند 
خود را جدای از آنها نمی بیند. )و می پرسد چند نفر 
می داند(،  آنها  جزو  هم  را  خودش  یعنی  هستیم؛ 
این  نفرید؟«  »چند  بپرسد  می توانست  درحالی که 
روحیه حاج قاسم باعث شد در دل همه مردم جای 
بگیرد و باعث وحدت میان شیعه و سنی شود.... 
زمانی که حرم مطهر حضرت زینب)س( در معرض 
حمله داعش قرار گرفت و گروه تروریستی داعش از 
اطراف، خود را به حرم نزدیک و مناطقی از آن را گلوله 
باران می کردند، ما در حرم حدود 15 نفر بودیم که 
باید دفاع می کردیم. با تمام وجود تلاش و تا صبح 
مقاومت کردیم و دشمن نتوانست جلو بیاید، اما 

صبح آن شب تمام منطقه در حلقه محاصره داعش 
قرار گرفت و نزدیک بود سقوط کند. در آن هنگامه 
جنگ، ۲ ماشین نظامی حلقه محاصره را شکستند 
از  باز کنیم.  را  را به در رساندند و گفتند در  و خود 
شجاعت آنها تعجب کردیم که در میان آتش وارد 
حرم شده بودند. در را که باز کردیم سردار سلیمانی 
را با حدود 1۴ نیرو دیدیم که از این حلقه آتش خود 
را وارد حرم کرده و فرماندهی را به دست گرفتند و 
تدابیر و برنامه ریزی هایی کرد که توانستیم حرم را از 

دست ارتش داعش نجات بدهیم.
 

آتش ابراهیمدر
روایتهمرزماندربارهشهیدابراهیمهادی

ابراهیم هادی در جمع نیروهای گردان های کمیل 
خودش  درحالی که  رسید.  شهادت  به  حنظله  و 
عضو هیچ کدام از این دو گردان نبود، بلکه به عنوان 
نیروهای  کنار  اما  بود،  آمده  جلو  اطلاعاتی  نیروی 
کمک  آنها  به  تا  ماند  حنظله(  و  )کمیل  گردان  دو 
کند. برخی از نیروهای این دو گردان حدود پنج روز 
تمام درون کانال های موجود در منطقه گیر افتاده 
بودند. هرازگاهی هم چند نفر از آنها از تاریکی شب 
به  برمی گشتند.  عقب  به  و  می کردند  استفاده 
با ۲۲بهمن  بود  که مصادف  پنجم  روز  ترتیب  این 
باقی  نفرات  آخرین  انگار  که  نفر  سه   ،1361 ماه 
مانده بودند، توانستند عقب بکشند و خود را به 
نیروهای خودی برسانند. یکی از همرزمان شهید 
نگاه  بیشتری  دقت  »با  می گوید:  هادی  ابراهیم 
کردم. کاملا مشخص بود سه نفر در حال دویدن 
به سمت ما بودند. در راه مرتب زمین می خوردند 
آنها  و بلند می شدند. میان سرخی غروب، بالاخره 
می آیید؟  کجا  از  پرسیدیم  رسیدند.  ما  خاکریز  به 
گفتند از بچه های گردان کمیل هستیم. با اضطراب 
پرسیدم: »پس بقیه چی شدن؟« حال حرف زدن 
نداشتند. کمی مکث کردند و ادامه دادند: »ما این 
دو روز زیر جنازه ها مخفی شده بودیم، اما یکی بود 
که این پنج روز کانال رو سر پا نگه داشته بود.« یکی 
از این سه نفر دوباره نفسی تازه کرد و ادامه داد: 
.پی. جی می زد، یه طرف  »عجب آدمی بود! یه طرف آر
با تیربار شلیک می کرد. عجب قدرتی داشت.« یکی 
از آنها ادامه داد: »همه شهدا رو انتهای کانال کنار 
به  می کرد،  تقسیم  رو  آب  و  آذوقه  بود.  چیده  هم 
مجروح ها رسیدگی می کرد. اصلا این پسر خستگی 
نداشت.« گفتم: »از کی دارید حرف می زنید؟ مگه 
»جوونی  گفت:  بود؟«  نشده  شهید  فرمانده تون 
بود که نمی شناختمش. موهاش کوتاه بود، شلوار 
»کُردی« پاش بود.« دیگری گفت: »روز اول هم یه 
بود. چه صدای قشنگی  گردنش  چفیه عربی دور 
داشت. برای ما مداحی هم می کرد و روحیه می داد.« 
ج می شد.  )اینها را که گفتند( داشت روح از بدنم خار
سرم داغ شده بود. آب دهانم را فرو دادم چون اینها 
نگرانی  با  بود.  ابراهیم  )این ویژگی ها( مشخصات 
نشستم و دستان یکی از آنها را گرفتم. با چشمانی 
میگی،  رو  ابراهیم  »آقا  گفتم:  تعجب  از  شده  گرد 
درسته؟ الان کجاست؟« گفت: »آره، انگار یکی دوتا 
از بچه های قدیمی، آقا ابراهیم صداش می کردن.« 
آتش  عراق  که  لحظه  آخرین  »تا  گفت:  دیگر  یکی 

ابراهیم  شهید  بود...«شهروند:   زنده  می ریخت 
هادی با رشادتی عجیب تا آخرین لحظه مقاومت 
کرد و در نهایت هم به شهدای جاویدالأثر پیوست. 
پیکر مطهر او هرگز پیدا نشد اما خاطراتی که از او نقل 
می کنند همچنان تکان دهنده و تأثیرگذار و یادش 

جاودانه است.
 

آبهایآغشتهبهخون...
جهروتیزادهدربارهشهیدهمت روایتجعفر

من با چند دقیقه تأخیر، به دنبال حاجی )شهید 
همت( وارد خط شدم. در همان لحظات، بار دیگر 
میان بچه های ما و نیروهای دشمن درگیری شدیدی 
از سر گرفته شد. از یک طرف، هواپیماها و از طرف 
دیگر نیروهای پیاده و تانک های دشمن به نیروهای 
ما فشار وارد می کردند تا خط را رها کنند. شرایط، شرایط 
سختی بود. بچه ها حین درگیری، قمقمه های شان 
را به آب جزیره می زدند و از سر عطش و تشنگی آب 
آلوده را می خوردند. این آب ها، آغشته بودند به خون 
افتاده بود. هیچ کس  آب  اطراف  که در  جنازه هایی 
متر  چند  و  برود  بیرون  سنگر  از  نداشت  جرأت 
آن طرف تر، آب تمیز بردارد. حاجی این صحنه را که دید، 
خیلی ناراحت شد. قمقمه های نیروها را جمع کرد 
و از سنگر بیرون زد. تکه ای از بدنه یک پل یونولیتی 
شکسته را پیش کشید و قمقمه ها را روی آن چید. 
بدنه  روی  بعد هم خودش  بود.  10 قمقمه  نزدیک 
شکسته پل رفت و زیر رگبار گلوله های دشمن وارد 
آب هور شد و تا جایی پیش رفت که آب صاف و زلال 
می شد. دقایقی بعد، وقتی برگشت، قمقمه ها را پر از 
آب کرده بود. این کار همت، به همه نیروهای داخل 

خط جزیره، روحیه داد.

ژنرالبعثیتعجبکردهبود...
فتحاللهجعفری روایتسردار

بهمن ماه سال 136۴ در آستانه فتح فاو بودیم 
نام  به  رژیم بعث،  از فرماندهان عالی رتبه  که یکی 
کاظم عبود، فرمانده تیپ 111 ارتش عراق به اسارت 
از  آمد. بنده به اتفاق تعدادی  رزمندگان اسلام در 
فرماندهان ازجمله محسن رفیق دوست، محسن 
حسن  محمدباقری،  ستاری،  شهید  رضایی، 
قرارگاه  داخل  بابایی  عباس  شهید  و  شفیع زاده 
در حال صرف ناهار بودیم و این اسیر هم در کنار 
عدس پلو   

ً
اتفاقا که  هم  را  غذایی  بشقاب  بود.  ما 

بود، جلویش گذاشتم. رفیق دوست شروع کرد به 
معرفی یک یک ما. به طور مثال گفت: »محمدباقری 
«حضور  و...  زرهی  جعفری  فتح الله  استخبارات، 
برای  به خط  نزدیک  آن نقطه  ارشد در  فرماندهان 
رفیق دوست  بود.  تعجب برانگیز  بسیار  اسیر  آن 
گفت: »کجای کاری؟ تازه فرماندهان دیگر ما ازجمله 
و  شمخانی  علی  قربانی،  مرتضی   ، غلامپور احمد 
رحیم صفوی در میدان نبرد و خط مقدم هستند.« 
این مسئله که باعث تعجب و شگفتی این فرمانده 
شجاعت  از  متقنی  نشانه  بود،  شده  عراقی  ارشد 
شمار  به  اسلام  سپاه  ارشد  فرماندهان  رشادت  و 
رشادت ها  همین  می دانید  که  همانطور  و  می رود 
در  پیروزی  ازجمله  چشمگیری  توفیقات  باعث 

عملیات والفجر ۸ و فتح فاو شد.

شهیدحاجقاسمسلیمانی:

 در میان فرمانده گردان ها، 80درصد شهید شدند
،نگرشوعملکردشــهداکهبایدالگویمســئولانباشد)رشادتوپیشگامی-7( رفتار روایتهاییاز

 1۲ از  داشتیم.  تأسیس  تازه  لشکر   1۲ تحمیلی،  جنگ  دوران  ]شهروند[»در    
، ۷ فرمانده لشکر شهید شدند. از لشکر ۲۷، چهار فرمانده لشکر پشت  لشکر
سر هم به شهادت رسیدند. در میان فرمانده گردان ها، نزدیک به ۸0 درصد شهید 
شدند.« اینها جملات حاج قاسم است در کتاب »جستاری در خاطرات حاج قاسم 
سلیمانی« )نشر »یا زهرا)س(«(. او در این کتاب تفاوت بین فرماندهان کلاسیک و 
فرماندهان دفاع مقدس را در پیشگامی و رشادت می بیند؛ در اینکه فرماندهان 
، سربازان و نیروهای تحت امر  آن سال ها عقب نمی ایستادند تا به زور یا دستور
، پیش رو، نترس  را جلو بفرستند. فرماندهان خودشان در میدان بودند؛ جلودار
مدیریتی  از  می دهد  ارائه  تصویری  خود،  روایت  در  قاسم  حاج  درواقع  بی باک...  و 
؛ نمی ایستادند تا نیروی تحت امر را جلو بفرستند  دلسوزانه و شجاع و میدان دار
کنند. بلکه خود در میانه میدان بودند،  گزارش ها، تصمیم گیری  از طریق  و بعد 
که حاج  این تصویری  از مابقی در تلاش و تکاپو بودند.  می دیدند و حتی بیشتر 
قاسم از جنگ ارائه می دهد، فقط روایت او نیست؛ بلکه بسیاری راویان دیگر نیز 
آن را تأیید می کنند. مثلا علی لیایی )یکی از رزمندگان دفاع مقدس( در کتاب »برای 

خدا مخلص بود« )نشر »یا زهرا)س(«( می گوید: »ما را با هلی کوپترهای شینوک به 
جزیره )مجنون( انتقال دادند. وقتی به داخل جزیره رسیدیم، واقعا باورمان شد 
 ، ، خودش با موتور که در آنجا، شرایط جنگیِ سخت حاکم است... فرمانده لشکر
.پی. جی می زد و بعد هم  آر نیروها را جابه جا می کرد. معاون لشکر توی خط بود و 
در خط مقدم شهید می شد. فرمانده گردان، اسلحه کلاش به دست گرفته بود و 
با نیروهای دشمن می جنگید. اصلاً ارتباط بی سیمی و قرارگاهی مفهومی نداشت. 
و  صحنه ها  این  درواقع  می داد.«  انجام  برمی آمد،  دستش  از  کاری  هر  کس  هر 
با  تؤام  مخلصانه،  است  عملکردی  و  نگرش  جهان بینی،  نوعی  بیانگر  روایات 
الگویی مدیریتی  که می تواند  البته پیشگامانه. به همین دلیل است  رشادت و 
باشد برای مسئولان امروز ما. آنچه در ادامه می خوانید، روایت هایی است درباره 
خاطرات  در  »جستاری  کتاب های  به  مستند  مختلف؛  راویان  از  موضوع  همین 
حاج  شفاهی  خاطرات  از  »برش هایی  مزدآبادی(،  )علی اکبر  سلیمانی«  قاسم  حاج 
قاسم سلیمانی« )فاطمه بهشتی(، کتاب »سلام بر ابراهیم« )گروه نویسندگان( و 

گزارش های خبرگزاری »مشرق«.

دریچه

خاطره

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

   سردار محمدعلی ایران نژاد : 
 زمانی که داعش به کردستان 
عراق حمله می کند، حاج قاسم 
سلیمانی برای کمک به آن منطقه 
به آنجا می رود. بعد در گفت وگو 
با فرماندهان آنها می پرسد: 
»چند نفریم؟« این »میم« خیلی 
مهم است که خود را جدای از 
آنها نمی بیند. )و می پرسد چند 
نفر هستیم؛ یعنی خودش را 
هم جزو آنها می داند(، درحالی که 
می توانست بپرسد »چند نفرید؟« 
این روحیه حاج قاسم باعث شد 
در دل همه مردم جای بگیرد


